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 مــرد روس از بچگــی جــوری بــزرگ نشــد کــه هــوادار یک 
تیــم فوتبالــی باشــد امــا آنچــه در اولدترافــورد دیــد، او را چنان 
شــیفته خــود کــرد کــه تصمیــم گرفــت در یــک باشــگاه لندنی 
ســرمایه‌گذاری کنــد.  وقتــی جان‌تــری بــا لبــاس چلســی، جام 
قهرمانــی لیــگ قهرمانان را در ســال ۲۰۱۲ در آلیانــز آرنا بالای 
ســر برد، دیدیه دروگبا جام را در جمع قاپید و به دســتان مردی 
داد کــه از خجالــت یک گوشــه ایســتاده بــود. رومــن آبراموویچ 
همانجا بالاخره متوجه شــد که این همــه وقت دنبال چه بوده؛ 
چنان تشــویقی شــد که فرقی نداشت با تشویق دروگبا وقتی گل 

پیروزی را زد.
فکــر می‌کنــم اگر ۹ ســال پیش آن شــب گــرم اولدترافورد 
نبــود، هیچ‌وقت این اتفاقات نمی‌افتــاد. هفت گل، هت تریک 
رونالدو، ناموفق بودن رئال در جبران گل و یک بازی درخشان از 
زین‌الدین زیدان، لوییس فیگو، دیوید بکام و رود فن نیستلروی 
که در نهایت منجر به پیروزی ۴ بر ۳ منچستریونایتد برابر رئال 
مادرید در دور برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی در سال ۲۰۰۳ 

شد؛ یکی از بزرگترین و زیباترین بازی‌های قرن بیست و یکم.
و اهمیــت آنچــه کــه آن شــب در اولدترافــورد رخ داد در 

مقایسه با تأثیری که روی این مرد گذاشت، ناچیز است.
آبراموویچ در خانواده‌ای بزرگ شد که علاقه‌ای به فوتبال 
نداشــتند. پیش از خرید چلســی، تقریباً هیچــی از فوتبال چه از 
لحــاظ تجاری و چه از لحاظ دیگر نمی‌دانســت اما می‌دانســت 
کــه در بیســت و ســوم آوریــل او شــاهد »یک بــازی کامــاً زیبا« 
بــوده اســت. هیجــان هفت گل نفســگیر کافــی بود تــا او را برای 
خریــد باشــگاهی فوتبالــی متقاعــد کنــد. در عرض یک مــاه، او 
درخواســتش را به مســئولان باشــگاه چلســی داد و بــدون هیچ 
چــون و چرایــی رقم هنگفت پیشــنهادی آنها را قبــول کرد و در 
عرض ۱۰ روز ریاســت چلســی را برعهده گرفت. کمتر از دو ماه 
بعــد، او بیــش از ۱۰۰ میلیون پونــد برای خریــد بازیکنان هزینه 

کرد.
و دو ســال و یک هفته بعد از پیروزی من‌یونایتد برابر رئال 
مادریــد، آبراموویچ به دو قطبی بودن لیگ برتر میان یونایتد و 

آرسنال پایان داد و جام قهرمانی لیگ را بالای سر برد.
آنچــه آبراموویــچ در غــرب لنــدن انجــام داد را می‌تــوان 

مهم‌ترین لحظه در تاریخ فوتبال دانست.
همانطور که آبراموویچ در مصاحبه با بی بی ســی در سال 
۲۰۰۳ گفتــه بود که »چلســی را تبدیل به اهرمی برای بازی مرد 

ثروتمند کرده« اگر این اتفاق نیفتاده بود ما شــاید امروز شــاهد 
ســرمایه گــذاری شــیخ منصور در منچســتر ســیتی و یــا قطر در 
پاری‌سن‌ژرمن نبودیم. و همه‌ این‌ها از بازی منچستریونایتد در 
لیگ قهرمانان نشــأت می‌گیرد، جایی که آبراموویچ شــاهد جو 

ورزشگاه و هیجان بازی بود و همانجا عاشق شد.
یک بازی کاملًا ســرگرم کننده کــه در عین حال پرمخاطره 
و نفســگیر بود. از گل دقایق ابتدایی رونالدو تا لحظات حساسی 
که یونایتد نیاز به حداقل ســه گل دیگر داشت تا به مرحله بعد 
صعود کند. یکی از ســؤال‌هایی که پیش می‌آید این است که آیا 
آبراموویچی که در مورد فوتبال خیلی کم می‌دانســت، از نتیجه 
دور رفت آگاه بود و می‌دانست که قوانین گل خارج از خانه چه 

تأثیری روی نتیجه بازی می‌گذارد؟
بــا این وجــود، آبراموویچ دیگر اســیر بازی شــده بــود و به 
ســرعت یک بانک ســرمایه‌گذاری قرارداد بســت تا برایش یک 
تیم قابل دســترس در انگلستان بیابند. او برای این یک باشگاه 
لندنی می‌خواســت که کســب و کارش در این شــهر بود و محله 
ساســکس غربــی را خانــه دومــش می‌دانســت، او مدتــی کوتاه 
هم تاتنهام را مورد بررســی قرار داد اما در نهایت چلســی را به 
خاطر موقعیت جغرافیایی و ســاختارهای همکاری ســاده‌اش، 
انتخــاب کرد. اما این پایان داســتان نبود. برای چلســی اتفاقات 

کوچک دیگری هم بود که در آینده این باشگاه تأثیر گذاشت.
اگرچــه هر باشــگاهی را کــه آبراموویچ خریده بــود، تاریخ 
فوتبــال هنوز هم می‌توانســت همینگونه تغییــر کند اما اگر او بر 
صندلی ریاست آبی‌ها ننشسته بود، آن وقت آنها نمی‌توانستند 
در آخریــن روز فصــل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ لیورپول را شکســت دهند تا 

طلسم صعود به لیگ قهرمانان را بشکنند.
ضربــه یســپر گرونکیائــر منجر به پیــروزی ۲ بر ۱ چلســی و 
در نهایــت صعــود بــه رتبــه چهــارم جدول شــد. ایــن در حالی 
اتفاق افتاد که آبراموویچ وقتی به چلســی آمــد، فوراً بازیکنانی 
همچــون کلود ماکلله، هرنان کرســپو، خوان سباســتین ورون را 
خریداری کرد. صعود به قله موفقیت می‌توانســت بسیار کندتر 
باشــد؛ و در آن صورت نه تنها بسیاری از عناوین قهرمانی برای 
آبی‌هــا به دســت نمی‌آمد بلکــه آبراموویچ را هم می‌توانســت 
بی‌حوصلــه کنــد. افــراد نزدیک به مــرد روس تصــور می‌کردند 
که او به ســرعت از پروژه چلســی خسته شــود و رهایش کند. اگر 
تابســتان آن ســال آبراموویچ فوتبــال فانتزی بــازی نکرده بود، 

شاید شانه‌ای بالا می‌انداخت و رهایش می‌کرد.

در عوض، هت‌تریک رونالدو و گل سرنوشت‌ساز گرونکیائر 
باعث یک تغییر اساســی در بازی انگلیســی شــد کــه این تغییر 
فقــط به خاطــر تأثیر مالی مرد روس نبــود. ژوزه مورینیو، اولین 
مربی آبراموویچ در چلســی بــود؛ مربی‌ای که چشــم‌انداز لیگ 

برتر را به اندازه خود آبراموویچ تغییر داد.
آمدن مورینیو در تابستان ۲۰۰۴، کمی بعد از قهرمانی‌اش 
بــا پورتــو در لیگ اروپا، یکــی از معروف‌ترین لحظــات در تاریخ 
لیــگ برتر اســت. غــرور نهفتــه در کنفرانس مطبوعاتــی »آقای 
خــاص« کاملًا عمــدی و برنامه‌ریزی شــده بود؛ نگاهــی کوتاه و 

اولیه از جنگ روانی‌ای که عملکرد او را معنا می‌کرد.
مطبوعات انگلیســی نمی‌دانستند چه نظری باید در مورد 
او داشــته باشــند و همیــن آغــاز تفکر مربــی سوپراســتار با نبوغ 

تاکتیک‌های منعطفش در این کشور شد.
مورینیــو یــک موفقیــت آنــی بــود و بســتن قراردادهایی با 

بازیکنانــی همچــون آرین روبــن، ریــکاردو کاروالیــو و دروگبا در 
آن تابســتان و همچنیــن پیاده‌ســازی یک فوتبال ســازمان‌یافته 
بی‌رحمــی که درســت در نقطه مقابل آرســنال شکســت‌ناپذیر 
قــرار داشــت، باعــث شــد تــا تیــم مورینیــو بــه ســرعت جایگاه 
خودش را پیدا کند. چلســی با ۱۵ گل رکورد کمترین گل خورده 
را ثبــت کرد و بعــد از آن در فصل ۲۰۰۵-۲۰۰۴ لیگ برتر رکورد 
۹۵ امتیاز را به نام خودش ثبت کرد. همزمان با قهرمانی یونان 
در جــام ملت‌های اروپــای ۲۰۰۴ و پروژه لیورپــول رافائل بنیتز، 

مرد پرتغالی نقشــی اساســی در تشــدید فوتبال دفاعی در دهه 
۲۰۰۰ داشــت. حتی با اینکه در ســال ۲۰۲۰ تاکتیک‌های مورینیو 
در لیگ برتر سال‌هاســت که کنار گذاشــته شــده اما انگلستان از 

مورینیو و میراثش هنوز عصبانی است.
البتــه کــه چلســی بــا نحــوه شــکل‌گیری‌اش معنــا شــده و 
علی‌رغم اینکه آبراموویچ سعی داشت تا کاری کند این باشگاه 
جذاب‌تر و بازی‌های ســرگرم‌کننده‌ای داشــته باشــد اما با پارک 
کــردن اتوبوس در جلــوی دروازه )به قول خــود مورینیو( موفق 

شد در سال ۲۰۱۲ به دستاورد بزرگی برسد.
شــکار یــک جایزه کــه انگار فــراری بود )قهرمانــی در لیگ 
قهرمانــان( تبدیــل بــه یک وســواس و عقــده بــرای آبراموویچ 
شــده بود. همین وســواس بود کــه او را بی‌رحم‌تر کــرد و بعد از 
هفــت ماه لوییز فیلیپه اســکولاری و بعد از یک ســال نه چندان 
بــد و دو قهرمانــی، کارلــو آنچلوتــی را اخــراج کرد و به ســرعت 
صبــر و تحملش را هــم از آندره ویاش بوآش از دســت داد. هر 
ســه این مربیان بازی‌های جذابی به نمایش گذاشــته بودند اما 
هیچ‌کــدام بــه اندازه کافی خــوب نبودند. بعــد از آن، مربیگری 
موقــت رابــرت دی ماتئو اصــاً جزئــی از برنامه نبود. تیــم او با 
میانگیــن 5/ 27 درصــد مالکیــت تــوپ در نیمــه نهایــی لیــگ 
قهرمانان برابر بارســلونا پیروز شــد و در یک فینال خسته کننده 
و اعصــاب خرد‌کن توانســت در ضربات پنالتــی بایرن مونیخ را 
شکســت دهد. مطمئناً این راهی نبــود که آبراموویچ پیش‌بینی 
کــرده بود اما در هر صورت قهرمان لیگ قهرمانان شــده بودند 
و راهی که ۹ ســال پیش با دیدن بازی منچســتر شروع کرده بود 
را بــه پایان رســانده بــود. معمولًا فوتبــال برای جداســازی یک 
متغیــر یــا یک لحظــه خاص بســیار پیچیده اســت امــا مطمئناً 
ایــن اتفــاق فوتبــال را برای همیشــه تغییــر داد. اگر چــه در این 
مــورد، مردی بــا هیچگونه ســابقه علاقه به فوتبــال، در یک روز 
مــاه آوریــل در اولدترافــورد مبهوت بــازی شــد و ۹۰ دقیقه بعد 
نــه تنها تصمیــم گرفت که درگیر فوتبال شــود بلکــه یک بمب 
 بــه ایــن ورزش هدیــه داد تــا تمــام صنعــت آن از بالا تــا پایین 

تغییر کند.
فقــط یک نفر با هیچ ســابقه ورزشــی می‌توانســت به انجام 
چنین کار جسورانه‌ای فکر کند، کاری که به نظر ساده‌لوحانه است؛ 
سرازیر کردن صدها میلیون پوند به چنین صنعت خشنی به امید 
کسب موفقیت در زمین. اما آبراموویچ این کار را کرد و جواب هم 

داد. با این اتفاق، فوتبال هیچ‌وقت مثل قبل نشد.

وقتی آبراموویچ و سرمایه وارد فوتبال شد
ید ۳ یونایتد ۴ – رئال مادر لیگ قهرمانان ۲۰۰3-۲۰۰2: منچستر

آبراموویچ در خانواده‌ای بزرگ شد که 
علاقه‌ای به فوتبال نداشتند. پیش از خرید 
چلسی، تقریباً هیچی از فوتبال چه از لحاظ 
تجاری و چه از لحاظ دیگر نمی‌دانست اما 

می‌دانست که در بیست و سوم آوریل او 
شاهد »یک بازی کاملًا زیبا« بوده است. 

هیجان هفت گل نفسگیر کافی بود تا او را 
برای خرید باشگاهی فوتبالی متقاعد کند


